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پرسش و پاسخ

رابطه عقل با قلب
قال النبی)ص(: »مثل العقل فی القلب کمثل الســراج فی 

وسط البیت«.
پیامبر اکرم)ص( فرمود: عقل در دل، همانند چراغ در میان خانه است.)1(

ـــــــــــــــــــــــ
1- علل الشرایع، ص 98، ح 1

ویژگی های رفتاری عاقلان
پیامبراکرم)ص( فرمود: بهترین شما صاحبان عقل هستند، گفته شد )سوال 
شد( ای رسول خدا! صاحبان عقل چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: آنان که 
دارای اخلاق خوب اند، بردبار و باوقارند، صله رحم می کنند، به پدران و مادران 
نیکی می کنند، به فقرا، همسایگان و یتیمان رسیدگی می کنند، و هنگامی که 

مردم در خواب و غافلند، نماز )نماز شب( می گذارند.)1(
همچنین آن حضرت فرمود: چهار چیز بر هر عاقل و خردمندی از امت من 
واجب است. گفته شد: ای پیامبر خدا! آن چهار چیز کدامند؟ حضرت فرمود: 

گوش فرا دادن به دانش، نگهداری، نشر و عمل به آن)2(
ـــــــــــــــــــــــ

1- کافی، ج2، ص240، ح 32
2- تحف العقول، ص 57

مفهوم و کاربرد واژه های چهارگانه 
در قرآن )1(

پرسش:
چهار واژه قرآنی که در ظاهر مترادف به نظر می رسند شامل: 
1- نفس 2- قلب 3- روح 4- عقل چه مفهوم و کاربردهایی در 
قرآن کریم دارند و چگونه می توان آنها را از یکدیگر تمییز داد؟

پاسخ:
جایگاه هر یک از این واژه های چهارگانه در قرآن

در قرآن کریــم به ترتیب چهار واژه به ظاهر مترادف اما در حقیقت 
با کارکردهای متفاوت شــامل: 1- نفس 2- قلب 3- روح 4- عقل ذکر 
شده اند که همه آنها مربوط به نفس انسان می شوند، که هر یک از این 
چهار وا ژه در حقیقت نمایانگر بعد مشخصی از ابعاد وجودی انسان است. 
با چنین نگرشی باید گفت که سخن قرآن درباره نفس سخنی است زیر 
بنایی که مقام نخستین را احراز می کند، زیرا کلمه نفس در قرآن بیشتر 
از سایر واژه ها به کار رفته است، و غالبا این کلمه بر انسان به عنوان یک 
موجود زنده دلالت دارد، و به همین اعتبار در راس بقیه واژه ها قرار دارد. 
اما واژه »قلب« از این منظر مقام دوم را احراز می کند و به مفهوم عنصری 
پذیرا و عاطفی به کار رفته است. اما واژه »روح« در قرآن غالبا بر حقیقت 
مجردی دلالت دارد که اصل و ریشــه الهی داشته به گونه ای خاص به 
انسان پیوند یافته است. و بالاخره واژه »عقل« عیناً در قرآن کریم به کار 
نرفته، ولی مشتقات آن مانند: »نعقل« و »یعقلون«و.... در بعضی آیات 
ذکر شــده است که مفهوم آن عبارت از ادراک و فهم و تفکر است. در 
اینجا به تشریح مختصر هریک از این کلیدواژه های چهارگانه می پردازیم.

الف( نفس
این واژه در قرآن کریم با قالب های مختلف به کار رفته است و غالبا 
مفهوم آن عبارت است از موجود زنده ای که دارای اصلی ثابت و همواره 
در حال تکاثر و تولید نسل و واجد نیروی کسب و انتخاب و اشتها و غضب 
است و سرانجام باید نگران پاداش و یا کیفر اعمال خوب و بد خود باشد.
کلمــه نفس در قرآن کریم، مفاهیم و وجوه دیگری نیز دارد که در 

زیر به برخی از اهم آنها اشاره می کنیم:
1- نفس به معنای درون انسان

قرآن کریم در ســوره رعد آیه 11 می فرماید: »ان الله لایغیر ما بقوم 
حتی بغیروا ما بانفسهم« همانا خداوند آنچه را که در گروه یا قومی وجود 
دارد)سرنوشــت قوم را( دگرگون نمی کند، مگر آنکه آنها درون خود را 

دگرگون سازند.)اخلاق و تفکر(
2- نفس به معنای اصل و بن مایه انسان

خداوند در ســوره اعراف آیه 189 می فرماید: »هوالذی خلقکم من 
نفس واحده« اوست که شما را از یک اصل و ریشه آفرید.

3- نفس به معنای انسان و شخص
خداوند در ســوره بقره آیه 286 می فرماید: »لا یکلف الله نفســا الا 
وسعها« هیچ کس جز به اندازه توانائیش تکلیف نمی شود )به اندازه توانش 

مسئول و پاسخگو می باشد(
بدیــن ترتیب می توان نتیجــه گرفت که کلمه نفــس واژه عام و 
فراگیری است که بر تمام ابعاد وجودی انسان دلالت دارد و مفهوم آن 
محدود به ذات مدرک و متفکر نیســت. نفس در لغت به معنای جان، 
روح، روان و نشان دهنده زنده بودن است، و در علوم اسلامی و قرآن به 
عنوان جهت دهنده حرکت و اندیشه انسان شناخته می شود و بسیاری 
از کردارها و رفتارهای انسان به پیروی از نفس او شکل می گیرد که در 

قرآن به سه شکل مطرح شده است:
1- نفس اماره )بسیار به بدی امرکننده(: این نفس در آیه 53 
سوره یوسف آمده است: »ان النفس لاماره بالسوء« همانا نفس انسان او 

را بسیار به بدی امر می کند.
2- نفس لوامه )سرزنشگر(: این نفس در آیه 2 سوره قیامت آمده 
است: ولا اقسم بالنفس اللوامه« نمی خواهم قسم بخورم به نفس سرزنشگر، 
که انسان را به خاطر اعمال زشتی که مرتکب می شود سرزنش می کند. 

از این نفس به وجدان هم تعبیر شده است.
3- نفس مطمئنه )آرام و خرسند(: این نفس در آیه 27 سوره فجر 
آمده است: »یا ایتها النفس  المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه« 
این جان به آرامش رسیده، پیش صاحب اختیارات برگرد، در حالی که 
هم تو از او راضی هستی و هم او از تو راضی است. در برخی از نوشته های 
اسلامی گونه های دیگری از نفس را نیز ذکر می کنند، مانند نفس راضیه 

یا نفس مرضیه که آن هم الهام گرفته از همین آیه شریفه می باشد. 
)ادامه دارد(

صفحه ۷
سه  شنبه 1۵ فروردین 1۴۰۲
1۳ رمضان 1۴۴۴ - شماره ۲۳۲۷۰

دعا؛ نعمت بزرگ الهی
روزه  ماه مبارک رمضان، عبادات این ماه، اعمال شب های قدر در این 
ماه و تلاوت قرآن، یکی از مهم ترین آثارش، این است که دل ما، دل های 

پرهیزکار و با تقوا بشود.
علاوه بر اینکه این ماه رمضان، ماه دعاســت، شبها و روزهای قدر هم 
شبها و روزهای مخصوصِ دعا کردن است؛ از این فرصت استفاده کنیم...

دعــا، مظهر بندگیِ در مقابل خداوند و برای تقویت روح عبودیتّ در 
انسان است و این روح عبودیتّ و احساس بندگی در مقابل خداوند، همان 
چیزی است که انبیای الهی از اول تا آخر، تربیت و تلاششان متوجّه این 
نقطه بوده است که روح عبودیتّ را در انسان زنده کنند. سرچشمه  همه  
فضائل انسانی و کارهای خیری که انسان ممکن است انجام بدهد  ـ چه در 
حوزه  شخصی، چه در حوزه  اجتماعی و عمومی  ـ همین احساس عبودیتّ در 
مقابل خداست. نقطه  مقابل این احساس عبودیتّ، خودبینی و خودخواهی و 
خودپرستی است؛ منیّت است. این منیّت است که در انسان، منشأ همه  آفات 
اخلاقی و عوارض و نتایج عملی آنهاست. منشأ همه  این جنگها و کشتارهای 
عالم، و ظلمهایی که به وقوع مي پیوندد و منشأ همه  فجایعی که در طول 
 تاریخ اتفّاق افتاده  ـ و شما خوانده اید، شنیده اید یا امروز مشاهده مي کنید  ـ

احساس منیّت و خودخواهی و خودبینی در مجموعه ای از انسانهاست که 
سرچشمه  این فساد و نابسامانی، در زندگی آنهاست. عبودیتّ نقطه  مقابل 
این خودخواهی و منیّت و خودپرستی است. اگر این خودبینی و خودخواهی 
در مقابل خداوند متعال باشد  ـ یعنی انسان خود را در مقابل پروردگار قرار 
بدهد  ـ نتیجه  آن در انسان، طغیان است، یعنی طاغوت. طاغوت هم فقط 
 پادشــاهان نیســتند؛ هرکدامِ از ما انسانها ممکن است در درون خودمان  

ـ خدای نکرده  ـ یک طاغوت و یک بت تربیت کنیم و پرورش بدهیم. در 
مقابل خدا سرکشــی کردن و خودبینی داشتن، نتیجه اش عبارت از رشد 
طغیان در انســان است. اگر این خودبینی در مقابل انسانهای دیگر باشد، 
نتیجه اش مي شود نادیده گرفتن حقوق دیگران؛ تجاوز و دست درازی به 
حقوق این و آن. اگر این خودبینی در مقابل طبیعت واقع بشود، نتیجه اش 
مي شود تضییع محیط طبیعی؛ یعنی آنچه که امروز به حق درباره  مسئله  
محیط زیست در دنیا اهتمام هست. نادیده گرفتن محیط طبیعی زیست 
انسان هم، نتیجه  طغیان، خودبینی و خودخواهی در مقابل طبیعت است.

دعا ضد همه  اینهاست. دعا که مي کنیم، در واقع این حالت خشوع را 
در خود به وجود می آوریم و خودبینی و خودخواهی را در خود ســرکوب 
مي کنیم و در نتیجه، جهان هســتی و محیط زندگی انسانها از طغیان و 
تجــاوز به حقوق و طبیعت محفوظ مي ماند. لذا فرمود: الدّعا مخ العبادة 
)وسائل الشیعه، ج 7، ص 27(؛ مغز هر عبادتی، دعاست. عبادات برای همین 
است که بتواند انسان را در مقابل خدای متعال خاشع و دلش را نیز مطیع 
و تســلیم کند. این اطاعت و خشوع در مقابل خداوند هم از نوع تواضع و 
خشوع و خضوع انسانها در مقابل یکدیگر نیست؛ بلکه به معنای خشوع و 
خضوع در مقابل خیر مطلق، جمال مطلق، حُسن مطلق و فضل مطلق اوست.

دعا ، نعمتی الهی
لذا دعا، یک نعمت است و فرصت دعا کردن، یک نعمت است. در وصیّت 
امیرالمؤمنین )ع(به امام حسن مجتبی )ع( این معنا وارد شده است: اعلم انّ 
الذّی بیده خزائن ملکوت الدّنیا والاخرة قد اذن لدعائک و تکفّل لاجابتک 
)بحارالانــوار )ط بیروت(، ج 74، ص 204(؛ خدای متعال که همه  قدرت 
آسمان و زمین در قبضه  توانایی اوست، به تو اجازه داده که با او دعا کنی 
و حرف بزنی و از او بخواهی. وامرک أن تسأله لیعطیک؛ از او مطالبه کنی 
تا او هم به تو عطا کند. این رابطه  درخواست کردن و گرفتن از خدا، مایه  
تعالی روح انسان است و همان تقویت کننده  روح عبودیتّ است. و هو رحیم 
کریم لم یجعل بینک و بینه من یحجبک عنه؛ خدای متعال بین خودش 
و تو، واسطه ای، فاصله ای و حجابی قرار نداده است. هر وقت با خدا شروع 
کنید به سخن گفتن و عرض نیاز کردن، خدای متعال صدا و درخواست 
شما را مي شنود. با خدا همیشه مي شود همزبان شد، مي شود گفت وگو 
کرد، مي شود مأنوس شد و مي شود از او درخواست کرد. این برای بشر، 

فرصت و نعمت خیلی بزرگی است.
 همین ارتباط با خدا و احساس عبودیتّ در مقابل خداوند، بزرگ ترین 
اثر و خاصیت دعاست؛ از خدا خواستن، که آن وقت خدای متعال هم اجابت 
خواهد کرد. البتّه اجابت الهی از طرف پروردگار، هیچ قید و شرطی ندارد؛ این 
ما هستیم که با اعمال خودمان مانع اجابت مي شویم؛ ما هستیم که موجب 
مي شویم دعای ما مورد اعتنا قرار نگیرد، که خود همین، یکی از معارفی 
است که مي توان از دعا استفاده کرد و یکی از خصوصیات دعا، همین است.

توصيه به جوانان براي توجّه به ترجمه  ادعيه مأثوره
یکی از برکات ادعیه  مأثوره ای که از ائمّه )ع( رسیده این است که این 
دعاها پرُ از معارف الهی است. صحیفه  سجّادیه، دعای کمیل، دعای مناجات 
شعبانیه، دعای ابی حمزه ثمالی  ـ و بقیه  دعاهایی که وارد شده است  ـ پرُ از 
معارف الهی است که اگر کسی اینها را بخواند و بفهمد، علاوه  بر آن ارتباط 
قلبی و اتصّالی که به ذات اقدس الهی و حضرت ربوبی پیدا مي کند، یک 

مبلغ عظیمی از معارف را هم از این دعاها فرا مي گیرد.
من به جوانها قویاً توصیه مي کنم که به ترجمه  این دعاها توجّه کنند. 
این دعاهای عرفه و ابی حمزه، پرُ از معارف اســت. اینکه در دعای کمیل 
مي خوانیــم: اللّهمّ اغفرلی الذّنوب التّی تحبس الدّعا؛ اللّهمّ اغفرلی الذّنوب 
التّی تنزل البلا یا تنزل النقم، همه  اینها معارف الهی است؛ یعنی معنایش 
این است که ما افراد بشر، گاهی خطاها و گناهانی مي کنیم که این گناهان 
مانع از این مي شــود که دعای ما مورد اجابت قرار بگیرد و قبول بشــود؛ 
گناهانی از ما سرمي زند که این گناهان بلا را برای ما به ارمغان می آورد. 
گاهی بلاهای عمومی و ملی، براثر گناهانی به وجود می آید و البتّه اعلام 
نمي شــود که این بلا برای این گناه به وجود آمد؛ امّا وقتی افرادِ صاحب 
تدبرّ، فکر و تدبرّ کنند، مي فهمند که این بلا از ناحیه  چه عملی متوجّه این 
ملتّ شد. بعضی اوقات اثرِ اعمال، سریع است و بعضی با فاصله است؛ اینها را 
دعا به ما مي گوید. یا وقتی در دعای ابوحمزه عرض مي کنیم: معرفتی یا 
مولای دلیلی علیک و حبّی لک شفیعی الیک؛ این که من تو را مي شناسم، 
خود این، راهنمای من به ســوی توست؛ این که من تو را دوست مي دارم 
و محبّت تو در دل من هست، خودش شفاعت کننده  من پیش توست. و 
انا واثقٌ من دلیلی بدلالتک و ساکن من شفیعی الی شفاعتک؛ من وقتی 
این راهنما را مشاهده مي کنم، این معرفت خودم به تو را  ـ که راهنما و 
دلیل من اســت  ـ نگاه مي کنم؛ وقتی این محبّتی را که به تو دارم، مورد 
ملاحظه قرار مي دهم، مي بینم این تو هستی که این محبّت و دلالت را 
به وجود آوردی؛ تویی که داری کمک مي کنی. ببینید این، چشم انسان 
را باز مي کند؛ این، یک معرفتی را ایجاد مي کند؛ این از معارف الهی است؛ 
کمک الهی، توفیق الهی و عنایت الهی است؛ اینها را در دعاها مي توان پیدا 

کرد. بنابراین قدر دعا را بدانید.
دعا، خواندنِ خداست؛ حالا مي تواند به زبان فارسی یا به زبان خودتان 
باشــد؛ هرچه که مي خواهید با خدا حرف بزنید؛ این، دعاســت. هرچه 
مي خواهید با او در میان بگذارید. گاهی هم حاجت خواستن نیست، فقط 
انُس با خداست. حاجات هم مختلف است؛ گاهی کسی از خدای متعال، 
رضای او را مي خواهد یا مغفرت او را مطالبه مي کند، این یک جور حاجت 
است. یک وقت هم انسان چیزهای مادی را درخواست مي کند؛ هیچ مانعی 
ندارد. خواســتن از خدا  ـ هر چیزی و به هر زبانی  ـ خوب اســت و همین 
خواصی را که عرض کردیم )ارتباط با خدا و احســاس بندگی( دارد. البتّه 
دعاهای مأثور از ائمّه )ع( بهترین مضامین در زیباترین الفاظ و سرشــار از 
معارف الهی است که قدر آنها را باید دانست و بایستی به آنها متوسّل شد.
* بیانات در خطبه هاي نماز جمعه  تهران -  1385/7/21

در نوشتار حاضر نویسنده با بهره گیری 
از آیات قرآن درباره محبوب های خوب و بد 
یا پایدار و ناپایدار انسان سخن گفته است.

***
معنا و مفهوم  و مراتب محبت

محبت از ماده اصلــی و عربی »ح ب ب«، 
در زبان فارسی به معنای دوست داشتن است. 
بــرای محبت معانی چندی گفته شــده که از 
جملــه آنها معانی زیر اســت: 1. لزوم و ثبات؛ 
2. دانــه یا چیــز دانه دار؛ کــه در مثل گندم 
و جــو و حتــی انگور رایج اســت ، جمع آن را 
حبوبات می گویند.)بقره، آیه 261( در فارســی 
به قرص های دارویی نیز حب و حبه می گفتند. 
حبه قند نیز از همین ریشه اخذ شده است؛ 3. 
وصف کوتاهی یک چیــز؛ مثلًا: »حبحاب« که 
به معنای مرد یا شــتر کوتاه قد و ضعیف است؛ 
4. دوستی که متضاد آن بغض است. )احمدبن 
فارس، ترتیب مقاییس اللغة، ص 202؛ حســن 
مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، 
ج 2، ص 152؛ محمدبن احمد ازهری، تهذیب 
اللغة، ج 4، ص 7؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادی، 

القاموس المحیط، ص 90 و 91(
راغــب اصفهانی می نویســد: المحبَّة: إرادة 
مــا تــراه أو تظنّه خیــرا؛ محبت بــه معنای 
خواســتن و اراده چیزی است که می بینی و یا 
 خواســتن چیزی کــه در آن گمان خیر داری.

)مفــردات الفاظ قرآن کریــم، راغب اصفهانی،  
ذیل واژه حبب(

راغب همچنین محبت را سه نوع دانسته و 
می نویســد: 1. محبت برای لذت، مانند محبت 
مرد به زن. وی محبت در آیه 8 سوره انسان را 
به معنای محبت لذت دانسته است. 2. محبت 
برای نفع و منفعت و آن محبت به چیزی است 
که از آن سود می برد، مانند محبت در آیه 13 
سوره صف: وَ أُخْری تحُِبُّونهَا نصَْرٌ مِنَ الَلهّ وَ فَتْحٌ 
قَرِیــبٌ«؛ 3. محبت برای فضیلت، مانند عالمان 
نســبت به یکدیگر که بــه دلیل فضلیت علم و 

دانش است.
محبت در اصطلاح عام، »میل طبع به چیز 
لذت بخش« اســت که حالت شــدید آن عشق 
نامیده می شود.)مهایوســف جــارالّله، الحب و 

البغض فی القرآن الکریم، ص 31(
در عربــی مراتبی برای حــالات گوناگون 
محبت و دوستی با واژگان خاص بیان می شود 

که از جمله آنها موارد زیر است:
»مودّت« از ریشه وُدّ و وداد. راغب می  وید: 
ودّ یعنی: دوست داشتن چیزی و آرزوی محقق 
شدن آن.)راغب اصفهانی، المفردات فی غریب 

القرآن، ص 860(
»الُفت« از ألـِـفَ در لغت به معنای اجتماع 
با میل و رغبت، انس گرفتن و دوســت داشتن 

است.
»خُلـّـت« از خلل به معنای شــکاف میان 

دو چیز.
»رغبت« کــه یکی از معانــی آن طلبیدن 
چیزی اســت. این واژه وقتی بــا حرف »الی« 
بیایــد بــه معنای میل به چیزی برای کســب 

منفعت از آن است.
»ولایــت«از »و ل ی« به معنــای قرب و 

نزدیکی و دوستی است.
»صدیق« از »ص د ق« است که در اصل به 
معنای قوّت در چیزی می باشد. اما در مودت و 

محبت و دوستی نیز به کار رفته است.
»حمیم« یعنی: نزدیــک و گرم مانند واژه 
حمام؛ حمیمِ شخص ،کسی است که از نزدیکان 
گرم اوست به طوری که امر وی برایش اهمیت 

رضای قلبی تابع احساسات است نه عقل
رضای قلبی تابع منطق و فکر نیســت، تابع احساسات است. انسان اگر 
به چیزی علاقه مند شــد، و آن را دوست داشت، مخصوصا اگر زیاد دوست 
داشته باشد که دوستی اش به حد عشق و شیفتگی برسد، خواه ناخواه آنچه 
از ناحیه محبوب و معشوق و آن کسی که مجذوب و شیفته او است می بیند. 

اصلا جز اینکه آن را خوب ببیند، نمی تواند ببیند. )1(
____________
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فرشته محیطی

محبوب های انسان 
از نگاه قـرآن 

انســان تنها چیزهایی را می تواند با خود به آخرت ببرد که جزو ذات او 
باشد و زینت های دنیایی اموری بیرون از ذات و ذاتیات انسانی است، لذا 
با انسان به سرای دیگر برده نمی شود. از این رو خداوند بارها این امور را 
زینت دنیا و یا زندگی دنیوی دانسته و مثلا فرموده است که مال و فرزند 
زینت زندگی دنیوی اســت و جالب اینکه برخی از این امور حتی زینت 

زمین است نه انسان، هر چند که انسان بدان تعلق می یابد.

کسانی که در علم و معرفت در کمال هستند به طور طبیعی شدت محبت 
خود را به خدا داشته و ابراز و اظهار می کنند، اما کسانی که از نظر عقلی 
و عملی در مراتب پایین هستند به طور طبیعی بیشترین علاقه و محبت 

را به مسائل محسوس و ملموس دارند.

بهترین محبوبــی که خداوند 
آن را برای قلب تزیین می کند 
همان ایمان است. این بهترین 
زینتی است که وقتی در جان 
آدمی جــای می گیــرد، جزو 
ذاتیات انسانی می شود و او آن 
را با خود به آخرت می برد و در 

آنجا بهره مند می شود.

داشــته باشــد.»أخدان« که اصل معنایی اش 
»دوستی« اســت. برخی گفته اند: »خِدن« به 
دوستی گفته می شود که در همه امور ظاهر و 

باطن، با انسان شریک است.
ضــد واژه محبت را بغض، تنفــر، کراهت، 
عــداوت و مانند آن گفته اند که البته این تضاد 
واژگانی با توجه به مراتب محبت متفاوت خواهد 
بود. به این معنا که شــدت و ضعف در حب که 
واژگان خاصی در عربــی دارد، در کاربردهای 
ضد آن نیز این مراتب شــدت و ضعف مراعات 
می شــود. در قرآن با توجه به مراتب شــدت و 
ضعــف محبت در افراد ایــن واژگان با کلمات 
متضاد آن به کار رفته اســت و می توان از این 

راه به مفهوم دقیق واژه دست یافت.
محبوب های انسان

از آیات قرآن به دســت می آید که انســان 
بــه امور بســیاری محبت و علاقــه دارد. این 
محبت بــا توجه بــه بینش هــا و نگرش های 
انســانی بــه امــور و موضوعــات گوناگون از 
شــدت و ضعــف بســیاری برخوردار اســت. 
 محبوب های انســانی شــامل خدا تا جمادات 
می شود.کســانی که در علم و معرفت در کمال 
هستند به طور طبیعی شدت محبت خود را به 
خدا داشته و ابراز و اظهار می کنند، اما کسانی 
که از نظر عقلی و عملی در مراتب پایین هستند 
به طور طبیعی بیشــترین علاقه و محبت را به 

مسائل محسوس و ملموس دارند.
چهار محبوب انسان

خداونــد در قرآن مهم تریــن محبوب های 
انســان را در زندگی دنیوی به چهار چیز اصلی 
محدود کرده که شــامل انسان، حیوان،  گیاه و 
جماد است. آیه 14 سوره آل عمران می فرماید: 
ــهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالبَْنِینَ  زُینَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ
هًْ وَالخَْیلِ  هَبِ وَالفِْضَّ وَالقَْنَاطِیرِ المُْقَنطَرَةِ مِنَ الذَّ
مهًِْ وَالأَنعَْامِ وَالحَْرْثِ ذَلـِـکَ مَتَاعُ الحَْیاهًْ  المُْسَــوَّ

نیْا وَالّله عِندَهُ حُسْــنُ المَْآبِ؛ محبت و عشق  الدُّ
به خواســتنی ها ]که عبارت اســت[ از زنان و 
فرزندان و اموال فراوان از طلا و نقره و اســبان 
نشــاندار و چهارپایان و کشــت و زراعت، برای 
مردم آراسته شده اســت؛ اینها کالای زندگیِ 
]زودگذرِ[ دنیاســت؛ و خداســت که بازگشت 

نیکو نزد اوست.
 در این آیه محبوب های انسانی عبارتند از:
محبوب هایی از انسان ها و همنوعان شامل 

زنان و فرزندان؛
محبوب هایی از جمادات شامل زر و سیم؛
محبوب هایی از حیوانات شامل چهارپایان؛

محبوب هایــی از گیاهان و نباتــات مانند 
کشت و زرع.

ایــن ترتیب نشــان می دهد کــه در درجه 
نخست اهمیت زنان و فرزندان قرار دارند که از 

همنوعان هستند. 
نکته دیگر آنکه این امور برای انسان زینت 
داده شــده اســت ولی قرآن مشــخص نکرده 
اســت که چه کسی آن را زینت داده است، آیا 
تزیین گر این امور خداست یا شیطان و یا کس 

دیگر،مشخص نشده است.
نکته سوم اینکه این تزیین گری به گونه ای 
انجام شــده که انســان محبت شدید و شهوت 
گرایانــه ای به این امور دارد. بــه این معنا که 
چنان برای انســان این امور آراســته شده که 
گرایش شــدید و میل قوی در انســان برای به 

دست آوردن آن به وجود آمده است.

بــرای درک مفهومی که آیه برای شــدت 
گرایش و علاقه انســان به این محبوب ها اراده 
کرده است. بهتر است که نخست معنا و مفهوم 
شــهوت را نیز دریابیم تا تحلیل روشن از آنچه 

آیه می خواهد بیان کند، داشته باشیم.
مفهوم شناسی شهوت

شــهوت در لغت از ماده »شهو« به معنای 
رغبت و اشــتهاء داشــتن به چیزی یا کســی 
اســت. برای شــهوت دو معنای عــام و خاص 
اســت: 1. میل و خواهــش نفس ، 2. گرایش و 

میل شــدید کــه از حد معمولــی تجاوز کرده 
اســت.راغب در مفردات الفاظ قرآن می نویسد: 
 شهوت، کشش نفس به خواسته خود را گویند.

)مفردات، ص 468، »شها« (
مصطفوی می نویســد: شــهوت در لغت به 
معنای تمایل شــدید نفس به چیزی است که 
سازگار با آن و مطابق میل و درخواستش باشد.
)مصطفوی حســن، التحقیق فی کلمات القرآن 
الکریم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1360 
ش، ج 6، ص 144( اما در فارســی هنگامی که 
از واژه شهوت و یا »شهوترانی« سخن به میان 
می آید به معنای حاصل مصدر و میل شــدید 
به روابط جنسی اســت.)انوری حسن، فرهنگ 
ســخن، تهران، انتشــارات ســخن، چاپ اول، 

1383ش، ج 5، 4626(
شــهوت در اصطــلاح علمــای اخلاق، هم 
در میــل به غذا و هم در میل جنســی به کار 
رفته اســت. مرحوم نراقی می گوید: برخی در 
مال  اندوزی و هر نوع میل نفسانی دیگر نیز آن 
را بــه کار برده اند. ) نراقی ملامحمدمهدی، علم 
اخلاق اسلامی ، ترجمه جامع السعادات، ترجمه 
ســیدجلال الدین مجتبوی، انتشارات حکمت، 

چاپ چهارم، 1377، ج 2، ص 9(
از  البتــه در فرهنــگ اخــلاق اســلامی 
»شــهوترانی« به »شــره« نیز تعبیر می کنند.
)خمینی، امام سید روح الله؛ شرح حدیث جنود 
عقل و جهل، مؤسســه  تنظیم و نشــر آثار امام 
خمینی، چاپ سوم، 1378، ص 277 و 278(

نراقــی در تعریــف آن می نویســد: شــره، 
همــان جهــت افراط قــوه شــهوت و حرص 
شــدید بر خوردن و آمیزش کردن است ) نراقی 
ملامحمدمهدی، علم اخلاق اســلامی پیشین، 
ج 2، ص 9( کــه همان رها کردن شــهوت و 
مختار گذاشتن آن در لذّات تا بیش از حدّ نظام 
عقلی و شــرعی و زیادتــر از میزان واجب و در 

هر زمان و با هر چیــز ارضای میل غذا و میل 
جنسی کند، گرچه از حرام باشد.)خمینی، امام 
سید روح الله؛ شرح حدیث جنود عقل و جهل، 

پیشین، 277 و 278(
اما شهوت در اصطلاح روانشناسی، کشش و 
گرایش و میلی است که شدّتش از حدّ معمول 
تجاوز کرده، امیال دیگر را تحت الشّــعاع خود 
قــرار دهد و تمام توجّه شــخص را منحصراً به 
موضوع خود جلب کند.)روانشناســی تربیتی، 

دکتر سیاسی ، ص 396(
ناپایدار محبوب های 

این اموری که انسان به آن شهوت انگیزانه 
محبت می ورزد و همه زندگی و عمر خویش را 
به پای آن می ریزد، از نظر قرآن اموری ناپایدار 
و غیر باقی است و انسان به جای آنکه همه عمر 
و سرمایه وجودی اش را در پای آن هزینه کند 
و در نهایت گرفتار خســران و زیان از سرمایه 

شــود، بهتر است که در جایی دیگر هزینه کند 
و ســودی برای او داشته و باقی و برقرار باشد.

خداونــد در آیه 14 آل عمران بیان می کند 
که این امور برای انسان تزیین داده شده است 
ولی مشــخص نکرده اســت که چه کسی این 

تزیین را انجام داده است.
بر اســاس برخی از آیات می توان این گونه 
به دســت آورد که تزیین گر انســان می تواند 

موارد زیر باشد:
1- خداوند: خداوند همان طوری که جهان 
را آفرید و آســمان دنیا را با ستارگان)حجر، آیه 
16؛ صافات، آیه 6؛ فصلت، آیه 12( و زمین را 
با گیاهان و امور دیگــر تزیین کرد)یونس، ایه 
24(، امور و موضوعاتی را نیز برای انسان تزیین 
می کند. این تزیین گری خداوند شــامل اموری 
چــون ایمان و چهارپایان)نحل، آیه 8( ، قدرت ، 
ثروت و مانند اســت.)یونس، آیه 88؛ نمل، آیه 
4( البته خداوند هر چیزی را که انسان بخواهد 
برایش تزیین می کنــد و کم نمی گذارد، چون 
هیچ بخلی ندارد)هود، آیه 15( ولی انسان باید 
بداند که بســیاری از این تزیینات از باب ابتلا 
اســت تا برای خداوند به علم فعلی معلوم شود 
که انســان در چه مرتبه ای از انسانیت و اعمال 

نیک است. 
2- شیطان: شــیطان بــر آن است که تا 
انسان را به اموری ســرگرم کند تا از هدف و 
فلســفه آفرینش باز مانــد. از این رو در نقش 
تزیین گر)حجر، آیه 39؛ نمل، آیه 24( و تسویل 
گر وارد می شــود و امــور و حقایق را وارونه و 
واژگونه می سازد تا کالای باطل و بی ارزش خود 
 را به عنوان حق و امری گرانبها جا زده و بفروشد.

)انعام ، آیه 43؛ انفــال، آیه 48؛ عنکبوت، آیه 
)38

3- معبــودان دروغین: از کســانی که 
به تزیین گری باطــل رو می آورند تا جایگزین 
حقایق ســازند، معبودان دروغینی هستند که 
جایگزین خدای تعالی شده اند.)انعام، آیه 137(

4- دوستان: از دیگر تزیین گران ، دوستان 
از جنس آدمی و جنیان هستند. خداوند درآیه 
25 ســوره فصلت این گروه را نیــز به عنوان 

تزیین گران معرفی می کند.
انســان باید بداند که اگر خداوند این امور 
چهارگانه را محبوب انســان گردانیده و آن را 
تزیین کرده اســت،  به قصد ابتــلاء و امتحان 
اســت)عنکبوت ، آیه 2( و اگر به کســی مال 
و قــدرت و ثروت و فرزنــدی می دهد همه به 
عنوان آزمون اســت و نباید بــه غیر از اهداف 

هســتی و آفرینــش آن را به کار گیرد و گمان 
 نکند که داشــتن آن کرامتی برای انسان است.

)فجر، آیــات 16 و 17 ( از نظر قرآن این امور 
زینت دنیا و در نهایت زینت زندگی دنیایی است 
و نمی توان آن را امری باقی و برقرار دانســت. 
انسان تنها چیزهایی را می تواند با خود به آخرت 
ببرد که جزو ذات او باشــد و زینت های دنیایی 
اموری بیرون از ذات و ذاتیات انسانی است. پس 
با انسان به ســرای دیگر برده نمی شود. از این 
روست که خداوند بارها این اموررا زینت دنیا و یا 
زندگی دنیوی دانسته است و مثلا فرموده است 
که مال و فرزند زینت زندگی دنیوی است)کهف، 
آیه 28؛ قصص، آیه 60( و جالب اینکه برخی از 
این امور حتی زینت زمین است نه انسان)کهف، 

آیه 7( هر چند که انســان بدان تعلق می یابد.
انسان اگر بداند که این امور ناپایدار است و 
تنها حمال و باربر این زینت های دنیوی است، 
باید از خودش خجالت بکشد که عمرش را پای 
چه چیز بــی ارزش و ناپایداری می ریزد. جالب 
اینکه انســان در آخرت حتــی با فرزندان خود 
نســبتی ندارد چه رسد با زنی که نسبت سببی 
دارد و با یک طلاق آن نســبت از میان می رود؛ 
زیرا انســان ها در قیامت از خــاک برانگیخته 
می شــوند و از رحم مادر و صلب پدری بیرون 
نمی آینــد. پس انســان به چیــزی دل خوش 
می دارد که ارتباط و پیوند اندک بدنی و خاکی 
آن در دنیــا پایان می یابــد و در آخرت دیگر 
نسبتی میان پدر و پسر و مرد و زن نخواهد ماند.

بنابراین ،  اگر انســان دلبســته به این امور 
دنیوی باشــد در حقیقت خود را فریب داده و 
زیان می کند؛ زیرا از نظر قرآن همه نعمت های 
الهی که در اختیار انسان است از اموال و اولاد 
و مانند آن ، برای این اســت که انسان در دنیا از 
آن برای رشد و نیز خلافت الهی خود بهره برد 
و اجــازه ندهد که این امور او را چون کودکان 
به خود مشغول کند و از مسئولیت و هدفش باز 
دارد. خداوند در آیه 20 سوره حدید می فرماید 
که بسیاری مردم در دام غرور و فریبی می افتند 

که برای آنان فراهم شده است. 
آنان گرفتــار تفاخر و تکاثر به فرزند و مال 
می شــوند و سرگرم بازیچه ها شــده و بیهوده 
عمر را تلف می کنند و در نهایت جز خسران و 
زیان و از دست رفتن سرمایه عمر چیزی عاید 

شان نمی شود.
به هر حال، اموری به تزیین گری می پردازند 
ولــی از آنجا که در آیه 14 ســوره آل عمران، 
این تزیین گری به شکل شهوت انگیزی صورت 
می گیرد می توان گفت که عامل آن شــیطان و 
معبودان دروغین و دوســتان ســفیه و نادان و 
هواهای نفســانی است؛ زیرا کاری می کنند که 
این امور به محبوب هایی تبدیل شوند که آدمی 
را سرگرم کرده و از خدا و آخرت غافل سازد و 

در دام غرور و فریب افکند.
محبوب های واقعی و الهی

بهتریــن محبــوب همان ایمان اســت که 
خداوند در آیه 7 ســوره حجرات می فرماید: و 
بدانید رسول خدا در میان شماست؛ هرگاه در 
بسیاری از کارها از شما اطاعت کند، به مشقّت 
خواهید افتاد؛ ولی خداوند ایمان را محبوب شما 
قرار داده و آن را در دلهایتان زینت بخشــیده، 
و )بــه عکس( کفر و فســق و گناه را منفورتان 
قرار داده اســت؛ کسانی که دارای این صفاتند 
هدایت یافتگانند! یعنی ای مسلمانان، بدانید که 
این محمد ـ ص ـ که در میان شماست، رسول 
خدا و عالم به حقایق و مصالح و مفاســد امور 
اســت. شــما او را به رأی جاهلانه خود مجبور 
نکنید؛ که اگر در بســیاری از امور رأی شما را 
پیروی کند خود به زحمت و مشــقت می افتید 
و به مفاسد و مشکلاتی دچار می شوید و گمان 
نکنید قبول اسلام و پذیرفتن ایمان و اجتناب از 
کفر و گناه از روی کمال عقل و متانت و زیرکی 
خودتان اســت، بلکه خداونــد متعال به لطف 

خود مقام ایمان را نزد شــما محبوب گردانید 
و در دل هایتان نیکو بیاراســت و کفر و فسق و 
نافرمانی را در نظرتان زشت و ناپسند ساخت و 
از آنها بیزارتان کرد تا در دو جهان ســعادتمند 
شــوید.  پس بهترین محبوبی که خداوند آن را 

برای قلب تزیین می کند همان ایمان است. 
این بهترین زینتی اســت که وقتی در جان 
آدمی جــای می گیرد و جزو ذاتیات انســانی 
می شــود و او آن را بــا خود به آخرت می برد و 

در آنجا بهره مند می شود.
نشانه های این محبت ایمانی را می توان در 
اطاعــت از خدا و ولایت اولیای الهی و پرهیز از 
کفــر و کافران)آل عمــران، آیات 31 و 32( و 

مانند آن یافت.
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